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  روشنفكری ديني ميراثعرفان و 

  ۱۳۸۹ماهنامه مهرنامه، سال اول، شماره پنجم، مهرماه : منبع
  

شود چندين دهه اسـت كـه در    نحله روشنفكري ديني كه از آن تحت عنوان نوانديشي ديني نيز ياد مي   . ۱

ن در اي ـ" روشـنفكري "مفهـوم  . آفرينـي كـرده اسـت    فضاي فكري، فرهنگي و روشنفكري اين ديار نقـش  

تركيب نسب نامه مدرن دارد و بيش از هر چيز معطوف به عقلانيت مدرني است كه قدمت چندصدسـاله         

. و فلسفه و كـلام جديـد بـروز و ظهـور يافتـه اسـت         ) اعم از انساني و غير انساني     (دارد و در علوم تجربي      

ريـر مـدعيات و    روشنفكران ديني در دستاوردهاي معرفتي جهان جديد به ديده عنايت نگريـسته بـراي تق              

روشـنفكري دينـي متقـدم كـه مهمتـرين و      . گيرنـد  هـاي خـويش از ايـن نظـام معرفتـي بهـره مـي           استدلال

نظيـر  (هـاي منتقـدين مدرنيتـه       مؤثرترين نماينده آن مرحوم علي شريعتي اسـت، بيـشتر تحـت تـأثير ايـده               

 در ليبراليـسم سياسـي و   كشيدند و به ديـده انكـار   و انقلابيوني بودند كه در فضاي چپ نفس مي      ) هايدگر

پــس از انقــلاب بــا روشــنفكري دينــي متــأخر مــواجهيم؛ جريــاني كــه . نگريــستند  مــي آنمعرفتــيمبـانی  

ايـشان بيـشتر تحـت تـأثير     . انـد   آنانيترين سخن گو   مجتهد شبستري برجسته  عبدالكريم سروش و محمد     

 سياسـت از جامعـه مـدني، تـساهل،     اند و خصوصاً در حوزه اجتمـاع و       لهان مدرن   هاي فيلسوفان و متأ     ايده

از سـوي ديگـر مفهـوم    . كننـد مـي گرايي ديني و فرهنگي دفـاع      سياسي، دگرباشي و كثرت     مدارا، آزادي 

در تركيب روشنفكري ديني، بدون اينكه بر ذات پيشينيِ سابق بر تجربه دلالت كند، بر مقومـات و           " دين"

ا اتخاذ نگـاهي پـسيني ـ تجربـي ـ تـاريخي از انـواع        نهد و ب هاي متفاوت دينداري انگشت تأكيد مي مؤلفه

ايكه مبتني بر تعبـد اسـت و بـه تعبيـر ويتگنـشتاين نـوعي نحـوه            دينداري) ۱: گيرد  ها پرده برمي    ورزي  دين

بررسـی عقلانـی و    نـه ,  اسـت  متديناننی يات ديرش مدعينی پشتوانه پذيته دياتورزيست است كه در آن  

 پـس از تـاملات دراز آهنـگ فلـسفی و      حجيـت معرفـت شـناختی   حرازمنطقی دعاوي ديني و ا  جراحی  



 ٢

گيرنـد   ن مدد مـي هاي اديا  براي سامان بخشيدن به ساحت معنوي زندگي خويش از آموزه     ايشان  . کلامی

ايكـه صـبغة جمعـي، هـويتي،      بخشند؛ دينداري زيند و به زندگي خود معنا مي     مي و در دل جهان راز آميز     

توان از نحوه ديگـري از دينـداري سـخن     داري ياد شده، مي  افزون بر دين  .) ۲رد  اي دا     مناسكي و اسطوره  

سازي دعاوي ديني و سازگار كردن معارف ديني بـا معـارف    به ميان آورد كه ديندار در آن پرواي موجه       

اي كــه از خــدا و انــسان و جهــان در  بنــدد تــا تلقــي خــويش را بكــار مــي او تمــام هــم. غيردينــي را دارد

دارد با درك ديني او از اين مقولات در تناسـب و تلائـم   ...  و شناسي،  فلسفه اسي، تاريخ، روان  شن  زيست

توان كثيري از متكلمان و فلاسفه را در طول تاريخ اديان سـراغ گرفـت كـه بـدين معنـا متـدين                 مي. باشد

ك در مراتـب  و تـشكي " وحدت وجـود "بعنوان مثال اگر فيلسوف مسلماني از . بودند؛ نه در معناي نخست    

آورد و واحد بودن مبدأ هـستي را نـه وحـدت        مختار انتولوژيك خود سخن به ميان مي         آن به مثابه آموزه   

گنجانـد، در عــين حــال   د و در دسـتگاه فلــسفي خـويش مــي  يــفهم عـددي كــه وحـدت حقــه حقيقـه مــي   

بيكرانگـي بـوده نـه    توضيح دهد كه مراد از واحد بودن االله در متون ديني نيز وحدت حقه و    كوشيد تا     مي

" هـو اول والاآخـر الظـاهر و البـاطن    "و " لـيس كمثلـه شـي   " وحدت عددي، و بهمين سبب برآيـاتي نظيـر    

يافت و آنرا متناسب و متلائم بـا دسـتگاه    نهاد و مراد پيامبر و مألاً خداوند را چنين درمي انگشت تأكيد مي 

  . فهميد فلسفي خويش مي

فانه در پي اسـتخراج  لپذيرد و بدون اينكه به نحو متك   دينداري را مي   روشنفكري ديني متأخر اين نحوه از     

هاي ديني باشد، كند و كاوهاي معرفتي دراز آهنگي را طي دو دهه گذشـته از             مفاهيم مدرن ازدل آموزه   

. هاي معرفتي جهان جديد با مقومات سنت ديني سـراغ گرفتـه اسـت    سر گذارنده و از ربط و نسبت مولفه  

كنـد و بـا     گفت كه سنت روشنفكري ديني در شكاف ميان سـنت و مدرنيتـه حركـت مـي               توان چنين   مي

 چگونگي داد و سـتد و ديـالوگ ميـان ايـن دو پـارادايم را بـه        پذيرش گسست معرفتي ميان اين دو نظام،     

  . بحث گذاشته است



 ٣

 آن همـدلي  گرايـان بـا    از مقولاتي است كه هم مورد توجه متـدينان و عرفـا بـوده، هـم سـنت                 " عرفان. "۲

. اسـت  مواجهه متدينان و عرفا با عرفان كم و بـيش روشـن   . اند  دارند و هم روشنفكران ديني بدان پرداخته      

عنان بـا تخطـي از سـنت     هرچند برخي از متدينان با سلوك عرفاني بر سر مهر نيستند و اشتغال بدان را هم        

اسـلامي اذواق و مواجيـد خـويش را معنـا     دانند، ساير متدينان و عرفايي كه در دل سـنت            پيامبر اسلام مي  

هاي پيـامبر رحمـت    كنند و  از قضاُ لب و گوهر آموزه كنند، بر اين باورند كه تأسي به سنت پيامبر مي          مي

بخـشند و بـه دوران    وار به نزديكان گوهر مـي   اند، باران   اند و با هاضمه فراخي كه يافته        و شفقت را دريافته   

هـاي آن متـضمن زيـستن      است كه اتخاذ نگاه عرفاني و پذيرش آمـوزه        اين يانمسئله مهم در اين م    . باران

بيند و براي هر چه در زير اسـت صـورتي     كسيكه عالم را پر از راز مي. در دل جهان كبير و رازآلود است 

 یهـا   با رويي گشاده آمـوزه  كند و با متافيزيك افلاطوني و نوافلاطوني بر سر مهر است،         در بالا فرض مي   

گرايـان نيـز كـه بـا علـم و فلـسفه        سـنت . دهد پذيرد و آنها را در نظام معرفتي خويش جاي مي           رفا را مي  ع

جديد بر سر مهر نيستند و بر اين باورند كه از زمان ظهور دكـارت، فلـسفه غـرب بـه بيراهـه رفتـه و نگـاه              

ته پيـشامدرنِ از  توأم با حكمت از ميان رخت بربسته، با توجه به حـس نوسـتالژيكي كـه نـسبت بـه گذش ـ                 

كننـد، بـه سـهولت بـه دعـوت       آرزو مـي  دست رفته دارند و زيستن در دل آن جهان را از از سويداي دل               

 :گفت  مولوي مي. گويند عرفا لبيك مي

  بعد از اين ما ديده خواهيم از تو بس 

  تا نپوشد بحر را خاشاك و خس 

  اي هست آن بجوي  عارفان را سرمه

  م چو جوي تا كه دريا گردد اين چش



 ٤

كننـد،   تكـاني معرفتـي    ند بدون اينكه شاهدهاي عهد شباب فكري را فرو نهند و خانه       نتوا  گرايان مي   سنت

ايكـه هـم نظـام معرفتـي      اي به چشم بكشند و به صرافت طبع نگاه عرفاني اختيار كنند؛ نگاه عرفـاني       سرمه

  . بخشد و هم سلوك عملي ايشان را آنها را سامان مي

ن ديني چطور؟ چنانكه ديديم عموم اين روشنفكران گسست معرفتي ميان سنت و مدرنيتـه              اما روشنفكرا 

هاي عرفـاني   آموزه. گيرند هاي اين دو سراغ مي را جدي انگاشته و از ربط و نسبت ميان مقومات و مؤلفه          

 شـناختيِ  شناختي و دلالـت  اند و متضمن مفروضات وجودشناختي، معرفت       در دل جهان كبير نضج گرفته     

ها در زمره معتَقَدات روشنفكران ديني قرار گيرند، بايد مبـادي و      اگر بنا باشد اين آموزه    . اند  سنتي كثيري 

مثلاً، در نظام عرفانيِ عـارفي  . هاي آزموده شده پذيرفته شوند   مباني ياد شده به محك نقد خورده، آموزه       

، فـيض اقـدس،   )لااسـم  و لارسـم   (عربي، تعينات مختلف وجود از قبيل مقـام عمـي   الدين ابن چون محي 

از يكديگر بازشناخته شده و هر يك به تفصيل به بحث گذاشـته شـده        ... فيض مقدس، اسماء وصفات و      

. انـد  هايي زبـان بـه تفـصيل سـخن گفتـه      ها و كژتابي   از سوي ديگر، فيلسوفان زبان در باب رهزني       ١. است

كنـد بـه دام آن    رود و مـا را جـادو مـي    به تعطيلات ميبايد بهوش بود تا جائيكه زبان به تعبير ويتگنشتاين     

فلسفه نبـردي اسـت عليـه جـادو شـدن آگـاهي مـا        : "جهت به تعداد موجودات جهان نيفزاييم     نيفتيم و بي  

انـد؛    شـده ٣سازي ها  و عرفا دچار مغالطه اقنوم  بنابر رأي اين فيلسوفان، برخي از متافيزيسين     ٢".بوسيله زبان 

                                                
درخـت  "ه مثلاً در گـزار . توان نظير ساير مفاهيم سخن گفت نمي" وجود"كند كه درباره مفهوم  از سوي ديگر، فيلسوفي نظير كانت تأكيد مي    . ١

 لذا با اضافه كردن مفهـوم   توان تصور كرد درختي باشد و سبز نباشد؛ در واقع، مي. شود شأن محمولي دارد و بر درخت بار مي" سبز"،  "سبز است 
اي و  قهوهچراكه درخت مدنظر ما  آبي و (زنيم  دهيم و در عين حال قيدي بر درخت مي اي درباره درخت بدست مي اطلاع  تازه به درخت، " سبز"

در جاي محمول نشسته؛ در حاليكه شأن محمولي ندارد و دربـاره  " وجود"، مفهوم "خدا وجود دارد  "اما در گزاره    ). سفيد نيست و فقط سبز است     
واقـع  در "  خـدا "در آن مندرج است و با گفـتن صـرف   " خدا"،  تعين  و وجود داشتن "خدا"گوييم     چراكه وقتي مي    دهد؛  اي نمي   خدا اطلاع تازه  

بنـابراين، دعـاوي   .  کننـد  با هـم تفـاوتی ندارنـد و بـر امـر واحـدی دلالـت مـی        " خدا وجود دارد"و " خدا", پس". خدا وجود دارد "گفته ايم که    
كه  چه رسد به اين توان بسان ساير دعاوي ارزيابي معرفتي كرد و از صدق و كذب آنها سراغ گرفت؛ را  نمي) من جمله دعاوي عرفاني(متافيزيكي 
  .اند اند و در باب اصناف تعين و تحقق آن در جهان خارج حكم صادر كرده را در جاي موضوع نشانده" وجود"عموم عرفا 

2. Ludwig Wittgenstein(1953) Philosophical Investigations (Oxford: Blackwell). 
3 . reification fallacy 



 ٥

اند كه بالضروره اين امـور مـا بـه       در زبان، پنداشته   ٤فروض گرفتن و خلق هويات زباني     بدين معنا كه از م    

بنـابر رأي ايـشان، عمـوم عرفـا، بـه تفـاريق دچـار ايـن خطـاي            . ازاء و مدلولي در جهان خارج نيز دارنـد        

  . اند زباني، نتايج انتولوژيك گرفته بندي صرف اند و از صورت شناسانه شده دلالت

هنگاميكه فيلـسوف و مـتكلم مـدرني چـون دان كيوپيـت دربـاره منزلـت عرفـان در دوران                    بهمين دليل،   

گويد، به دستاوردهاي جديد فيلسوفان درباره پديده زبـان و جمعـي بـودن     مدرن و پست مدرن سخن مي   

آن و رابطه وثيق ميان زبان و انديشه عنايت تام دارد و از ايـن ابزارهـاي نظـري و مفهـومي بـراي بدسـت                   

 علاوه بر اين، جان هيك، فيلسوف ديـن  ٥.گيرد هاي عرفاني مدد مي  تلقي موجه و سازگار از آموزه    دادن

گرايـي دينــي، هـر چنـد جانــب     ضـدواقع / گرايــي دينـي   پـرآوازه معاصـر نيـز در بحــث از دوگانـه واقـع     

آيـد؛ امـا    مـي گراياني چون فيليـپس و كيوپيـت بر   هاي ناواقع  گيرد و در مقام نقد آموزه       گرايان را مي    واقع

شـناختي   فلـسفي ـ زبـان    هـاي  دهـد متناسـب و مـتلائم بـا يافتـه       گرايي ديني بدست مـي  اي كه از واقع تلقي

بندي تلقي خويش از  حقيقت غـايي ايـن عـالم       كه هيك جهت صورت    ٦اي  "واقعيت فوق مقوله  . "اوست

بـيش از هـر چيـز بـه امـري      هاي متافيزيكي چندي نيست و  گيرد، متضمن مقومات و مؤلفه       مي  از آن بهره  

بنـابر رأي او، تمـامي عرفـاي    . توان در زبان،  چنانكه بايد، درباره آن سـخن گفـت     كند كه نمي    اشاره مي 

بنـدي   هاي متفـاوتي صـورت   مسيحي و مسلمان در طول تاريخ، تجارب خويش از امر بيكران را در قالب        

   ٧.اند اند و هر يك به قدر خويش از آن پرده برگرفته كرده

                                                
4 . linguistic entity  

 . ۱۳۸۷ مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، پور، قم،  ، ترجمه االله كرم كرميعرفان پس از مدرنيتهكيوپيت، دان : نگاه كنيد به. ٥
6. Transcategorial reality  

:  ههمچنين نگاه كنيد ب. ۱۳۸۱سرا ،  ، ترجمه بهزاد سالكي، تهران،  قصيدهبعد پنجمجان هيك، :  براي بسط بيشتر اين مطلب نگاه كنيد به. ٧
. ۶۰-۶۳، ترجمه هومن پناهنده،  فصلنامه مدرسه، صفحات"واقعيت غايي و كثرت گرايي ديني" مصاحبه جان  هيك، امير اكرمي و سروش دباغ، 

  .۱۹۹-۲۲۲، صفحات ۱۳۸۸اينك در سروش دباغ، امر اخلاقي، امر متعالي، تهران، نشر پارسه، 
John Hick,(1991) An Interpretation of Religion: Human's Response to the Transcendent, (UK: 
Palgrave). 

  
  

 



 ٦

اكنون خوبست با مدنظر قرار دادن مقوله عرفان در نظام معرفتي دو تـن از روشـنفكران دينـي برجـسته      . ۳

كشيم و كند و كاوهـاي معرفتـي     توانيم، به عنوان كسانيكه در اين فضا نفس مي          معاصر، ببينيم چگونه مي   

ز ميـراث روشـنفكري   تري از اين بخـش ا  كنيم، قرائت منقح بندي مي   خويش را ذيل اين پاردايم صورت     

 و كـوير در هبـوط   و در ٨گفت سخن مي " عرفان، برابري، آزادي  "مرحوم شريعتي از    .  ديني بدست دهيم  

هـا   هاي وجـودي، يـاس    و بسط قبض: گرفت از احوال اگزيستانسيل خويش پرده برمي گفتگوهاي تنهايي   

تناوبـاً تجربـه كـردن از مقومـات     آلـود را م  هـا و فـضاهاي آفتـابي و ابـري و مـه        و اميدها، زير و زبر شـدن      

كه دلمـشغول سرشـت سـوگناك هـستي بـود و در حـد خـويش احـساس                    كسي. ٩سلوك عرفاني او بود   

، بـودا، كنفوسـيوس و   )ع( مـسيح  ،)ع( علـي  ،)ص(اي نظيـر پيـامبر اسـلام        هاي معنـوي    همدلي با شخصت  

  . ١٠كرد حلاج مي

                                                
  . ٩٠-٦١ينيه ارشاد، صفحاتحس، تهران، خودسازي انقلابي :٢مجموعه آثار علي شريعتي، : نگاه كنيد به. .٨
 شـب  ٣٦٥هايي كه هر سالش  ، سالهايي كه ماه نداشتند هايي كه روز نداشتند، سال ها آمدند و رفتند و من همچنان در شب ماندم؛ سال   سال. "... ٩

هاي هول  من در شب پنهان شده بودم؛ من به سايه. يافتند جستند و نمي بادهاي وحشت، شتابان و غضبناك مرا مي... ها پيوسته ها در شب بود و شب
هاي بادهاي  ود و من دور از چشمهاي اندوه خزيده بودم، من به شب گريخته بودم، شب پناهم داده ب    و غارهاي انزوا و صحراهاي سكوت و بيشه       

" آرامشي سـرد "برخوردار بودم؛ از " يقيني سياه"، از "خفته در سرديِ آغوش پر آرامش يأس"خشمگين وحشت كه همواره در تعقيب من بودند،       
، افسرده گشتم، نوميدم شدم، من ديگر از گفتن، من ديگر از رفتن، من ديگر از سرودن، من ديگر از ترانه خواندن خسته گشتم... شدم   سرشار مي

". كنـد  ي شاهين موهومي كه در عدم پرواز مي سايه"ديگر شب بود و من، در آن، شبحي بودم خاموش، همچون  ! ساكتِ ساكت ... ساكت ماندم   
بـر سـر قبرهـا    اي بودم، سايه روحي آواره كه گورش را كم كرده است و، سراسيمه و غمگين و خاموش، در قبرسـتاني متـروك،     من ديگر سايه  

براي ).  ٤٢٩و ٤٢٦پخش صفحات   ، تهران، چاهبوط در كوير :١٣علي شريعتي، مجموعه آثار . (يابد جويد و گور كالبدش را نمي       گردد و مي    مي
ياسـي علـي   نامه س زندگي :مسلماني در جستجوي ناكجا آبادعلي رهنما، : هاي عرفاني شريعتي در كويريات، نگاه كنيد به    آشنايي بيشتر با دغدغه   

كوير، تجربه مدرنيته فرامرز معتمدي دزفولي، : همچنين نگاه كنيد به . ٢١١-٢٣٢، صفحات١٣٨٣ گام نو،  ، ترجمه كيومرث قرقلو، تهران،شريعتي
  . ١٣٨٧، تهران، قلم، نفس و بازخواني دكتر علي شريعتي: ايراني

قرائتي فلسفي اكبري،  معصومه علي: ان در نظام فكري شريعتي، نگاه كنيد بهبراي آشنايي بيشتر با مقولات خدا، نيايش و درك معنوي از جه . ١٠
 . ١٤٩ ـ  ١٦٢ و ١٠٥ ـ  ١٣٤صفحات , ١٣٨٦، تهران، قلم، شريعتي پايان به نام دكتر علي هايي دگرانديشانه در متني بي درنگ:  از يك ضد فيلسوف

  .  ,٣٧-١٢٤، صفحات١٣٧٨,  الهام ان،، تهرنيايش :٨مجموعه آثار همچنين  نگاه كنيد به علي شريعتي، 
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 او دارد؛ هم قوياً مفتون مولـوي و   عرفان خائفانهدلي در گرو ابوحامد غزالي و     عبدالكريم سروش نيز هم     

هرچند به گواهي آثـار منتـشر   . ١١تأثير نگاه حافظي و عرفان متنعمانه او      عرفان عاشقانه اوست و هم تحت       

ها  پرواتر است و از بسياري از قبض   رسد شريعتي در ابراز احوال اگزيستانسيل خويش بي         شده، به نظر مي   

آيد كـه زيـستن در دل جهـان     گيرد، اما كمتر در مقام تبيين اين مهم برمي      مي  برهاي وجودي پرده      و يأس 

  . راززدائي شده چگونه ممكن است كبير و اتخاذ نگاه عرفاني در جهان مدرنِ

كنـد، پـارادايم    بنـدي مـي    پارادايم غالبي كه شريعتي در ذيل آن مدعيات روشـنفكرانه خـود را صـورت        

هــاي  هــا و نــواقص آمــوزه ثيــري از منتقــدين مدرنيتــه، بــر محــدوديتاو بــسان ك. مكتــب انتقــادي اســت

هـاي اخيـر    تـر در دهـه   الاطراف تر و جامع  نهاد؛ آنچه كم و بيش به نحو منقح      مدرنيستي انگشت تأكيد مي   

اما در عـين حـال،  عـدول    . شود  ديده مي١٢گرايان اي، مكتب فرانكفورت و جماعت   در آراء فلاسفه قاره   

هاي متـافيزيكي گذشـتگان     مدرنيستي متضمن بازگشت به جهان سنت و برگرفتن آموزه   هاي  او از آموزه  

كنـد،    از سوي ديگر، هرچند سروش در تبيين احوال اگزيستانسيل خود پرواي بيـشتري پيـشه مـي                 . نيست

بيشتر دلمشغول تبيين نظري تلقي عارفان از مبدأ هـستي در جهـان راززدائـي شـده اسـت؛ مبـاحثي چـون           

                                                
تر روييد و سخنان آتشناك او در  هاي كلان تر شد و در گلشن خاطراتم گلبوته تر و عاشقانه الدين روز به روز آتشين گفتگوي من با جلال"...  . ١١

و دمـي نبـود كـه بـا او     .  شراب اشـراق گرفتم و ديگر روز از چشم او يك روز از دست او قوت اخلاق مي. جان عطشناك من عظيم كارگر افتاد 
   و  »داستان من و معشوق مرا پايان نيست«باري ... مدعي محرمي و همزماني با او نيستم لكن به دولت همنشيني با او مباهي و مبتهجم. همدم نباشم

  تا قيامت گر بگويم زين كلام 
  صد قيامت بگذرد وين ناتمام 

ديدم كه از شدت خوف حق، از بيم سوء عاقبت چندان خود  در او، روح بزرگ مجروحي را مي. ايي نبودپرو اما در محضر غزالي، مجالي بي     ... 
شد كه از كنـار او برخيـزم و از    نمي... خنديدند هاي او به عوض او مي گنجد زخم لبخند هم نمي را زخم زده است كه در همه دنياي فراخ او، نيم        

بـا  . شـدم  شـدم امـا ازخـودم سـير مـي      از او سـير نمـي  . كام نباشـم  دن خويش در اين جهان پشيمان و تلخوجود خويش برنخيزم، با او باشم و از بو    
وزيد، تو گويي خزان مجسم  سوز فنا، بر سر و صورت جانم مي شد، و باد حزين و استخوان   هاي آرزوهايم يكايك زرد مي      گ  نگريستن به او، بر   
. چربيد و من طاقـت بنـدگي او را نداشـتم    وس داشت، كه قهر و سطوتش بر مهر و رحمتش مي   غزالي، خدايي سنگدل و عب    ... و مجسه خزان بود   

، ۱۳۸۸عبـدالكريم سـروش قـصه اربـاب معرفـت، تهـران صـراط،        . "(يافتم خواستم و اين خدا را نزد مولوي مي خواه مي رو و نيك  خدايي گشاده 
سـروش در تقريـر مباحـث دينـي     . ۱۳۸۸تهـران،  مار عاشقانه شـمس مولانـا،   قهمچنين نگاه كنيد به عبدالكريم سروش، ). ۲۲ و   ۲۰،  ۱۹صفحات  

: در اين باب نگاه كنيد به. خويش من جمله مبحث دعا، با تلقي عرفاني از دعا همدلي بيشتري دارد و وجه همت او معطوف به بسط اين امر است    
 . ۱۳۸۸، تهران، صراط، حديث بندگي و دلبردگيعبدالكريم سروش، 

12 . Communitarians 
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كـه از  " انـديش   دينداري تجربت " همچنين بحث از     ١٣.متكفل تبيين اين مهم است    " صورتي  بيصورت و   "

تـوان تحـت عنـوان      شود و از آن مـي       بازشناخته مي " انديش  دينداري معرفت "و  " انديش  دينداري معيشت "

نظـام   از مقومـات   ايكه فردي، لبي، بهجتي، بسطي و وصـالي اسـت ـ     دينداري عارفانه ياد كرد ـ دينداري 

شناسانه و روشـنفكرانه    دين شناسانه، ت در عين حال سروش در تقرير مباحث معرف    ١٤.فكري سروش است  

هـاي فيلـسوفاني چـون كانـت، پـوپر، كـواين،        خويش بيشتر تحت تأثير گفتمان مدرن اسـت و از آمـوزه      

  . اند كند؛ فيلسوفاني كه بيشتر متعلق به سنت فلسفه تحليلي لاكاتوش و برلين استفاده مي

 از نسبتي با ساير اجـزاء آن دارد؟ اگـر شـريعتي   چه روشنفكران ديني  اكنون بپرسيم مقوله عرفان در نظام       

مـراد  " آزادي"و " برابـري "همـان ميزانـي كـه معـاني مـدرني از       زند، آيا به   دم مي " عرفان، برابري، آزادي  "

 آموزه هاي منتقدين مدرنيته تأثير پذيرفتـه اسـت؟ آيـا در       ازكند، درك او از عرفان نيز مدرن شده و            مي

شـناختي عرفـا مـشمول دخـل و      شـناختي، وجودشـناختي و معرفـت    ني انـسان نظام فكري او مبـادي و مبـا      

اي  هـاي عرفـاني را چـون جزيـره     تـوان آمـوزه   اصلاح واقع شده است؟ يا همچنان مـي       تصرف و حك و     

. د هد، دسـت نخـورده نگـاه داشـت      رخ مي  كه در درياي معرفتها و جزر و مدهايي   جداافتاده از تلاطم  

قـبض و بـسط تئوريـك شـريعت     كنـد و در   هاي متكثـر از ديـن دفـاع مـي      ائتها و قر  اگر سروش از فهم   

كند و بـراي موجـه     با تئوريزه كردن اين مطلب از انحاء ترابط ميان معارف مختلف بشري دفاع     كوشد  مي

شناسـانه و   دلالـت برد و هم استدلالهاي  كردن مدعيات خويش، هم از تاريخ علوم تجربي بهره فراوان مي   

  و معرفـت شـناختي  شـناختي   دلالـت  هـاي  رسد استدلال   به نظر مي  (كند    ه مستقلي تقرير مي   شناسان  معرفت

گرايـان و   مـشابه موضـع معرفـت شـناختي انـسجام      را بتـوان   قبض و بسط  تئوريك شريعت     اقامه شده در    
                                                

. ٧، و٦، ٥، ٤هـاي   شماره ،ماهنامه آفتابصورتي،  صورت و بي" سلسله مباحث"عبدالكريم سروش، : براي بسط بيشتر اين مطلب، نگاه كنيد به    . ۱۳
درسه، ، ترجمه جلال توكليان و سروش دباغ،  فصلنامه م"صورتي بي صورتي بر "گفتگوي جان هيك و عبدالكريم سروش، : همچنين نگاه كنيد به

 .٤٩-٥٤، صفحات٢شماره 

-۱۵۵،  صـفحات  ۱۳۸۸  ، تهران، طرح نو،اخلاق خدايان، "ورزي اصناف دين"عبدالكريم سروش، : براي بسط بيشتر اين مطلب نگاه كنيد به      .  ۱۵
ناسـانه عبـدالكريم   ش مـروري بـر آراء ديـن   : آئـين در آيينـه  ، تهران، صراط، همچنين نگاه كنيد به سروش دبـاغ،    سنت و سكولاريسم  ، همو،   ۱۴۳

 . ، مدخل پنجم۱۳۸۷، تهران، صراط، سروش
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، درك ايشان از مباني معرفتي عرفان تا چـه  )بندي كرد  صورتيگرايي كواين شناختي كل   دلالت   موضع

 بـه تعبيـر ديگـر، بـا مـد نظـر قـرار دادن درك فلاسـفه         تأثير دستاوردهاي فلسفي بوده است؟  ان تحت   ميز

و پـذيرش آنهـا، آيـا مفروضـات     ) از زمـان كانـت و فرگـه بـدين سـو     (جديد از ماهيـت معرفـت و زبـان      

شـود؟ اگـر    شـناختي عرفـا دسـتخوش تغييـر نمـي         شناختي و انسان    شناختي، دلالت   وجودشناختي، معرفت 

اي در نقـد و   نمايد، بايـد ادلـه   ايكه در دو حوزه زبان و معرفت صورت گرفته موجه نمي    يفت پارادايمي ش

هـاي   صـورت نحـوه ريـزش ايـن يافتـه      رد آنها اقامه گردد و دليل بكار نبستن آنها تبيين شود؛ در غير اين              

نيـست كـه بـه مثابـه      البتـه لازمـه ايـن سـخن ايـن      . جديد در حوزه عرفان نيز بايد به بحـث گذاشـته شـود        

تـوانيم تلقـي نـويني از مبـادي و مبـاني       نمـي , كننـد  كسانيكه در دل سنت روشـنفكري دينـي فعاليـت مـي     

هـاي عرفــاني بدسـت دهـيم، امــا بـراي بدسـت دادن تلقــي       آمـوزه ... شــناختي و  شـناختي، معرفـت   انـسان 

تـوانيم بـا    مـي . نمايـد  هاي نظري چندي ضـروري مـي   تر از مقوله عرفان، كوشش تر و روشن    بخش  معرفت

توانيم رويكـرد ايـشان را    هاي فيلسوفاني چون كيوپيت و هيك موافق نباشيم، اما  نمي مدعيات و استدلال  

 چراكـه ايـن رويكـرد مبتنـي بـر جـدي گـرفتن         در ارزيابي  مدعيات عرفـاني در جهـان جديـد نپـذيريم؛      

اي از ايـن سـنخ در بـاب     هاي نظـري  رسد جاي كوشش به نظر مي. هاي جديد فلسفي و كلامي است   يافته

كـم و  , نگرنـد  عرفان در ميان كسانيكه همدلانه و به ديده عنايت در پروژه روشنفكري ديني معاصـر مـي              

گرايان و مناديان و شارحين عرفان كلاسيك انتظار داشته باشيم كه چنـين   نبايد از سنت . بيش خالي است  

 جهان جديـد انـس و آشـنايي ندارنـد و يـا آنهـا را بـالمره             كنند؛ چرا كه ايشان يا با دستاوردهاي معرفتي       

هـاي علـم و فلـسفه و كـلام جديـد را جـدي        اما روشنفكران ديني كه بـه درسـتي يافتـه       . انگارند  باطل مي 

بحث ذاتيات و عرضـيات در ديـن و   ( هاي گوناگون سنت نظير فقه  انگارند و از ديالوگ آنها با مؤلفه   مي

 ميان احكـام عبـادي و احكـام اجتمـاعيِ فقهـي و احكـام عبـادي را واجـد         عرضي انگاشتن فقه؛ تفكيك 

بدسـت دادن  (، كلام ) مصالح  خفيه دانستن و احكام اجتماعي را عقلايي و وابسته به سياق قلمداد كردن          
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تحـول درك مـا از  برخـي ازآيـات     (و تفـسير  )  نبوي و تفسير نبوي از جهـان  تلقي نويني از وحي؛ تجربه  

اند و از  مستفيد بـودن آنهـا از يكـديگر     سراغ گرفته) و بروز تحولات جديد در علوم تجربي    قرآن در پرت  

انـد بـراي بدسـت     بديل به فرهنگ اين مرز و بوم كـرده  خبر داده اند و  از اين حيث خدمتي ماندگار و بي  

فـاني و تجـارب   تر، خوبست مبادي و مبانيِ معرفتي نظام عر     الاطراف  دادن  نظام معرفتي سازوارتر و جامع      

عرفا را بيشتر محك زده، داد و ستد آنها با سـاير معـارف بـشري را بـه بحـث گذاشـته و احيانـاً مـدعيات              

چنين است كه ميراث روشـنفكري دينـي      اين. بخش آنرا از مدعيات غير موجه بازشناسند        موجه و معرفت  

هـاي    توأمان در مقومات و مؤلفهشود؛ ميراثي كه با شناخت و واكاوي و تأمل         ماندگارتر و مثمرثمرتر مي   

تـر و   هـاي فكـري بـديل موجـود در فـضاي فرهنگـي مـا، جـدي         سنت و مدرنيته، در قياس با ديگر پروژه  

  . مؤثرتر و رهگشاتر است


